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گهی تلفنی  قبول آ

برگ ســبز خودرو ســواري سايپا 
انتظامــي  شــماره  بــه   131SE
879و55  ايــران 73 مــدل 97   
موتورM 136073379 شاســي

به   NAS411100J3427791
نام طلعت شــكوهي سلطان آبادي 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.)شيراز(

برگ ســبز موتور ســيكلت تكتاز 
قرمــز  رنــگ   S135TKتيــپ
  00711783 موتــور  شــماره 
  135H9004545 شــماره تنــه
 شماره پلاک 89586-462 بنام 
فريــد آذين فــر مفقــود گرديده 
 از درجه اعتبار ســاقط می باشــد.

)سنندج(

برگ ســبز _ســند ماشين ســواری _  
 سيستم: پرايد   تيپ:  جی ال ايكس آی 
مدل : 1389   رنگ : ســفيد   شماره 
موتــور: 3427315 شــماره شاســی: 
شــماره       S1412289171031
 78 ص   632_  59 ايــران    پــلاک 
بنــام  محمــد علــی پــور بــا کــد ملی 
از  و  مفقــود شــده   2110106621

درجه اعتبار ساقط است. ) گرگان(

برگ ســبز با ســند کمپانی خــودروی 
 ســواری پرايــد جــی تــی ايكــس آی 
با شــماره پلاک72ايران 537ق72 و 
 S1412287771543 شماره شاسی
بنــام   2434139 موتــور  شــماره  و 
کدملــی  بــا  کلجايــی  مريــخ  صابــر 
2181001960 مفقــود گشــته و از 

درجه اعتبار ساقط است.   )بهشهر(

کارت دانشجوئی اينجانب عليرضا 
مهــدی زاده سروســتانی فرزنــد 
 2283864313 کدملــی  مهدی 
رشــته  کارشناســی  مقطــع  در 
بيوتكنولــوژی صــادره از واحــد 
بهشــتی  شــهيد  دانشــگاهی 
دانشــجوئی  شــماره  بــا  تهــران 
402231131 مفقــود گرديــده 
و فاقد اعتبار می باشــد از يابنده 
تقاضا می شــود اصل مــدارک را 
به دانشگاه شــهيد بهشتی واحد 
تهــران به نشــانی تهــران اوين 
خيابان دانشجو  ميدان شهرياری 
دانشگاه شهيد بهشتی کدپستی 

1983969411 ارسال نمايد.

آگهی دعوت نوبت اول سهامداران شرکت فرآورده های گوشتی مجد گنبد
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فرآورده های گوشتی مجد گنبد سهامی خاص 
به شماره ثبت 170 آزادشــهر و شناسه ملی 10980151468 دعوت می شود تا 
در جلســات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی ســاليانه شــرکت که در 
ســاعت 10 صبح و 14 مورخ 1404/02/27 در محل اســتان گلستان، شهرستان 
آزادشــهر، بخــش مرکزی، شــهر آزادشــهر، ميدان قــدس، خيابان شــهيد مدنی، 
کوچه ولايت 3 ]شــهيد ميرحســينی- مطهر 12[، پلاک 53، طبقه همكف کدپستی 

4961634975 تلفن 01735723514 تشكيل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- مجمع عمومی فوق العاده)تغيير نشانی در همان واحد ثبتی(.
2- مجمع عمومی عادی ســاليانه)انتخاب/ تعيين سمت مديران- انتخاب بازرس/ 

بازرسان- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار- تعيين دارندگان حق امضاء(.
ساير مواردی که در صلاحيت مجامع فوق باشد.

هیئت مدیره شرکت

برگ ســبز خودروي ســواري پرايد  132SX، مدل 1391، به شــماره 
انتظامــي 145 ج 77 ايــران 56، شــماره موتور4689650 و شــماره 
شاسي S5420091708436 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد. ) لاهيجان(

آگهی های
 مفقودی

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروشحمل و نقل
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

متصدی حمل هوايی زمينی دريايی 
و ريلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزيت، بازرگانی و ترخيص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

فروش یکجا شهرک ویلایی  
 گيلان زيبا کنار- 11ويلا با تمام 

امكانات  
09128109747  

صفحه 6
یکشنبه 14 اردیبهشت 1404
6 ذی القعده 1446 - شماره ۲۳848 moghaavemat@kayhan.ir

 در دوران سخت آزمون های پی در پی الهی، 
در ایران عزیزمان، عده ای بودند که با بالاترین 
نمره به درجۀ رفیع انسانیت رسیدند و لحظه ای 
در انتخاب مسیر درست تردید به خود راه ندادند. 
دورانی که هر چه بود، سختی بود، اما آنها آسان 
می گذراندند، چون بــه نقطۀ امن الهی متصل 
بودند. هر چه بود، تاریکی و سیاهی بود، اما آنها 
در خود نور حرکت می کردند، چون نور الهی را از 
پس پردۀ مادیات دنیا می دیدند و راهشان را پیدا 
می کردند. آنها همان کسانی بودند که تا پای جان 
به عهدی که با خدا بستند، وفادار ماندند و در 
نهایت هم جوار خدا شدند. روحانی شهید سید 
محمد اسحاقی از نسل همان شاهدانی است که 
لذت حضور در مبارزات دوران انقلاب را با تمام 
وجود در نوجوانی اش درک کرد و بعد از آن نیز 
با همان سن کم در گوشه ای از دفاع مقدس لذت 
اطاعت از امر ولایت را چشید و عاقبت »فی مقعد 

صدق عند ملیک مقتدر« آرام گرفت.
سید محمد مشکوه الممالک

من نجمه سادات اسحاقی خواهر شهید سید محمد 
هســتم. پدرم عالمِ عامل و در مسیر حضرت امام)ره( 

و انقلاب به تبلیغ شریعت ناب الهی مشغول بودند.
برادرم ســید محمد فرزند ســوم خانواده، متولد 

۱۳۴۰ و از من حدود شش سال بزرگ تر بود.
پدرم درس خارج را گذرانده  بودند. شیوۀ تربیتی 
ایشــان طوری بود که همه ما به قناعت عادت کرده 
بودیم، حتی اکنون هم که به آن روزها فکر می کنیم، 
برایمان جای سؤال است که در آن شرایط اقتصادی 

بچه ها را چگونه مدیریت می کردند. 
ما به خاطر تربیتی کــه از پدرمان گرفته ایم، هر 
صبح و شب برایش دعا می کنیم که خدا او را بیامرزد. 
به همۀ بچه ها از همان دوران کودکی، احکام الهی و 
تعالیم اســلامی را با دقت به ما آموزش می دادند، به 
ما درس خداشناســی می دادند و به زبان کودکانه به 
ما می گفتنــد: »این عالم با این عظمت بیهوده خلق 
نشده و پشت این تشکیلات بزرگ، کسی است و آن، 
الله است. ما خدا را نمی بینیم، ولی او وجود دارد و ما 
را می بیند و به همه اعمال خوب و بد ما آگاه است.« 
این گونه معارف الهی را با زبانی که برای ما کاملًا 
قابل درک بود بیان می کردند، و سید محمد بیشتر و 
بهتر از بقیه بچه ها درس های ایشان را فرا می گرفت.

طلبگی و دغدغه های انقلاب
سید محمد از همان اوایل نوجوانی تصمیم گرفت 
درس طلبگی بخواند و وقتی با پدرم عنوان کرد، ایشان 
از این تصمیم او خیلی خوشحال شدند. وقتی مبارزات 
شروع شد او به عنوان یک طلبه جوان انقلابی در همه 
عرصه ها حضور فعال داشت. همیشه متعجب  بودیم از 
اینکه او با این  همه فعالیت های غیردرسی، چه موقع 
به درس هایش می رســد؟! مثــلًا اعلامیه هایی را که 

گفت و گوی کیهان با خواهر روحانی شهید
 سید محمد اسحاقی»وحیدی«

از مسجد کرامت تا قله 1150

به صورت مخفیانه به او می رساندند، به دیگر انقلابیون 
می رساند، خیلی از آن نوارهای دورۀ انقلاب اکنون جزء 

یادگاری های ارزشمند اوست.
یک روز ســاعت ده صبح بود که ســاواکی ها در 
خیابان ریخته  بودند و خانه های کوچه های اطراف را 
می گشــتند. پدرم که از آمدن آنها باخبر شده بودند؛ 
فوراً همۀ نوارها و مدارک را در جای امنی پنهان کردند 

و موضوع ختم به خیر شد.
 در مبارزات علیه رژیم شــاه، با تأســی از شهید 
نواب  صفوی شجاعانه، بدون ذره ای ترس فعالیت می کرد 

و حتی مادرم را نیز وارد فعالیت های انقلابی کرده  بود. 
مثلاً گاهی همسر شهید نواب صفوی سخنرانی داشتند 

و مادرم در آن جلسات روشنگری شرکت می کرد. 
فعالیت های مذهبی بــرادرم خیلی زیاد بود. در 
پانزده سالگی، در تمام برنامه های انقلابی که در مسجد 
کرامت مشهد، برگزار می شد شرکت فعال داشت و از 
همان مسجد هم به جبهه اعزام شد. بعد از مدتی جلسه 
انجمن پیروان قرآن را برای بچه های محل راه اندازی 
کرد و شــب های جمعه دور هم جمع می شدند قرآن 
می خواندند و از تجوید و احکام که ایشان بیان می کرد 
بهره می بردند. یک تابستان یادم هست که برای تبلیغ 
و تدریس قرآن به شهرستان آزاد شهر )شمال کشور( 
عزیمت کرد و تمام تابســتان را به فعالیت های قرآنی 
مشغول بود. شرکت در راهپیمایی ها و انجام کارهای 
فرهنگی در راســتای مبارزه با شاه و پیروزی انقلاب، 
تلاش همیشگی او بود و در این جهت خستگی برایش 
مفهومی نداشت. به شهید نواب صفوی و شهید آیت الله 
سعیدی خیلی علاقه داشت. خودش برای ما تعریف 
می کرد که؛ وقتی ساواک آیت الله سعیدی را دستگیر 
کرده  بود، دیدند هــر کاری می کنند نمی توانند از او 
اطلاعات بگیرند، در زیر شــدیدترین شــکنجه ها، از 
جمله کشیدن ناخن ها، ایشان را به شهادت رسانده اند.

دلیل عاقبت  به خیری
به نظر من احترام به پدر مادر و همین طور اخلاصی 

که داشت باب شهادت را به روی او گشود. به هیچ  چیز، 
نگاه مادی نداشت و همه کارهایش در راه خدا و اسلام 
بود. حضورش را در زندگیمان واقعاً احساس می کنیم 
و در تمام این سال ها که جسمش در کنارمان نبوده، 
عطر فداکاری های او و سایر شهدا استشمام می شود 
و از برکت ایثار آنان بهره مند هستیم و همیشه از آن 
عزیزان خدا می خواهیم که برای عاقبت بخیری ما و 
فرزاندانمان دعا کنند و مارا در جهت حفظ ارزش ها و 

آرمان های انقلاب یاری رسانند.
ما قطعاً مثل شــهیدان والا مقام، تا آخرین قطرۀ 
خــون پای ولایت خواهیم ماند، گوش به فرمان رهبر 
عزیزمان خواهیم بود و آرزوی همه ما فقط ســلامتی 

ایشان و سربلندی اسلام عزیز است.
ســید محمد خط بسیار زیبایی داشت و از جبهه 
مرتب برایمان نامه می نوشــت و حرف های پندآموز 
می زد و در مورد حجاب و پیروی از خط امام به صورت 

مداوم توصیه می کرد. با وجود اینکه امام خمینی)ره( را 
از نزدیک ندیده  بود، اما عاشق ایشان بود. اهل نماز شب 
بود و اخلاق بســیارخوبی داشت. بسیار ساده پوش و 
در عین حال مرتب و منظم و با  وقار و کم حرف بود.

 به هرحال این سبک زندگی او یعنی ساده زیستی، 
صرفه جویی و پرهیز از اسراف برای همه ما درس بوده 
و اســت. دفتری از او به جا مانده از تقریرات درســی 
در حوزه، که بسیار خوش خط و مرتب و قابل توجه و 

ارزشمند است.
با شروع جنگ سید محمد تصمیم گرفت به جبهه 
بــرود و پدر و مادرم هیچ مخالفتی نکردند. او آن قدر 
فعالیت مبارزاتی داشت که پدر و مادرم همیشه فکر 
می کردند که در همان دوران انقلاب شهید می شود.

 در همان روزی که سربازان رژیم شاهنشاهی، با 
 تانک و تجهیزات نظامی روبه روی اســتانداری مشهد 
به مردم حمله کردند ما همراه برادرمان سید محمد 
در آنجا حضور داشتیم صحنه های دلخراشی بود که 
همــه آن اتفاقات در تاریخ مبارزات ملت بزرگ ایران 

ثبت شده است.
 به هر حال همیشه به وسیلۀ برادرم از برنامه های 
مبارزاتی مطلع می شدیم و تا جایی که برایمان مقدور 

بود شرکت می کردیم.
به خوبی در خاطرم هست دومین مرتبه که عازم 
جبهه بود دایی ام که برای دیدنش به منزل ما آمده بود 

به او گفت» دایی جان الآن وظیفه شما درس خواندن 
هســت، بقیه هستند که بروند جبهه.« و او در جواب 
گفت: »وقتی دشمن به مشهد حمله کند همه باید دفاع 
کنند و کاری مهم تر از این نیست، مهم این است که 
نگذاریم دشمن به مرزهای ما نزدیک شود.« من یقین 
دارم ایــن بصیرت را از کلام مولایمان در نهج البلاغه 
آموخته بود که فرموده اند: » هر ملتی که درون خانه 
خود مورد هجوم دشمن قرار گیرد ذلیل خواهد شد.« 
پدرم او را خیلی دوست داشت و معتقد بود که او 
با بقیۀ بچه ها تفاوت دارد و به خاطر ویژگی های خاصی 
که در وجود او بود، بســیار به او علاقه مند بود. او هم 

خیلی برای پدر و مادرم احترام قائل بود.
قبل از خبر شهادت سید محمد، پدرم خواب دیده  
بود که یک چشــمش نابینا شده است. )این خواب را 
بعــد از مدتی در یکی از کتاب های ایشــان دیدم که 

یادداشت کرده بودند(

طولی نکشــید که دو نفر از ســپاه آمدند و خبر 
شهادت برادرم را آوردند. خبر شهادت سید محمد برای 
همه مخصوصاً برای پدرم خبر سنگینی بود، ولی این 
اعتقاد که درخت اسلام باید با چنین خون های پاکی 
آبیاری شود تا دین خدا تا ظهور امام زمان)عج( برقرار 

بماند، درک این شهادت ها را برای ما آسان می کرد.
اکنون بعد از گذشت بیش ازچهل سال از شهادت 
او همچنان به دیدار مزارش می رویم و با آرمان های بلند 
او و سایر شهدای گلگون کفن تجدید میثاق می کنیم.

اخلاق و منش سید محمد
برادرم معتقد بــود که باید به همۀ آدم ها احترام 
بگذاریم. من هیچ کار ناپســندی از او ندیدم. همیشه 
مؤدب و موقر بود، لباس هایش با اینکه شــاید خیلی 
نو نبود مرتب و اتوکشیده بود و به همه هم می گفت: 
»آدمی که خدا را در نظر می گیرد، باید رفتار و کردارش 
نیز مطابق با آن چیزی باشــد که خدا دستور داده.« 
اهل غیبت و مسخره کردن دیگران نبود. به نماز اول 
وقت اهمیت می داد و دیگران را هم به آن ســفارش 

می کرد، اهل نماز  شب بود.
 به خاطر دارم که وقتی ســر سفره می نشستیم، 
دســت به غذا نمی زد، ملاحظه بزرگ تر و کوچک تر 

همیشه مد نظرش بود.
در عید نوروز همیشــه برای صله  رحم پیشــقدم 
بــود. نه با زبان، بلکه با عمــل و اقدامش ما را هم به 

این کار تشــویق می کرد و علاوه  بر فامیل نزدیک، به 
فامیل دور هم سر می زد و از آنها یاد می کرد. با همان 
حقــوق طلبگی اش، به دیگران هم کمک می کرد و یا 
وقتی می خواست به آنها سر بزند، یک هدیه ای هر چند 
کوچک تقدیم می کرد. ما از این موارد خبر نداشتیم و 
خودشان بعد از شهادت برادرم بود که اینها را تعریف 

می کردند. ما خیلی چیزها را از او یاد گرفتیم. 
وقتی به مرخصی  آمد، به خانوادۀ شهدایی که از 
دوستانش بودند، سر  زد. به دوستانش نیز سر  زد و از 
آنها خبر  گرفت. دربارۀ همه  چیز با آنها صحبت  کرده 
و سفارش  کرده  بود که راه امام را ادامه بدهند. در این 
دو ســه روز مرخصی اش سراغ همۀ فامیل، مخصوصاً 
عمه و خاله رفت. از زیبایی هایی که در جبهه دیده  بود 
برای همه بچه های فامیل تعریف کرده  بود که؛ »ما این 
راه را رفتیم و شــما هم ادامه بدهید.« در تمام مدت 
مأموریتــش فکر می کنم یک بار مرخصی آمد و چون 

احساس می کرد که دارد به شهادت نزدیک می شود، 
به تمام فامیل گفته بود که مرا حلال کنید. شهادتش 
خیلی ها را هدایت کرد که البته ویژگی شــهادت این 

است که راه نشان می دهد.
بچه ها را خیلی دوســت داشت. رفتارش با همه 
خوب بود. دوســتانی داشــت که بعضــی از آنها در 
مســیری که او می رفت، نبودند ولی بعد از شهادتش 
آمده  بودند و می گفتند: »ما به واسطۀ سید محمد به 

همه  چیز رسیدیم.« 
بعد از شهادت سید محمد خیلی از دوستانش با 
الگوگیری از او به جبهه رفتند. برخی از آنها مثل شهید 
جواد کامرانی و شــهید خلیل عابدی و شهید مهدی 
پور نوغانی که از همسایه های ما بودند، به مقام شهادت 
رســیدند و برخی هم پیروزمندانه برگشتند. برادرم 
اولین شهید فامیل بود، بعد از ایشان تعدادی از اقوام 
و آشنایان هم لباس رزم پوشیدند و عازم جبهه شدند.
خوشبختانه همۀ نامه هایی که برای ما می فرستاد، 
موجود اســت. در نامه ها بیشتر توصیه می کرد که به 
پــدر و مادر احترام بگذاریــم و تأکید می کرد که راه 
کربلای آقای شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
با جانفشانی رزمندگان باز خواهد شد، امید به پیروزی 
در سطر سطر نامه ها موج می زد، من برایش می نوشتم 
که؛ امیدوارم ســربلند و پیروز برگردید و او می گفت: 
»مطمئن باش ما راه امام حسین)ع( را ادامه می دهیم.« 

شوخ طبع بود و در عین حال آرام و باوقار
ایشــان در نامه هایــش خیلی به مــا حجاب را 
توصیه می کرد و می گفت: »مواظب حجابتان باشید و 
بچه هایتان را برای اسلام تربیت کنید، تا پیش حضرت 
زینب)س( سربلند باشید.« حضرت زینب)س( و امام 
حسین)ع( را خیلی دوســت داشت. وقتی داشت به 
جبهه می رفت، زمان خداحافظی که ما اظهار دلتنگی 
می کردیم، می گفت: »نگران نباشید ما می رویم تا کربلا 
را آزاد کنیم. ان شــاءالله وعــدۀ ما کربلا« که خودش 
به آرزویش نرســید، ولی ما را به این آرزوی بزرگ و 

همین علاقه و ارادت بود که شهادتی این گونه برایش 
مقدر شد. همرزم شهید عزیز می گوید در لحظه شهادت 
کنــار او بودم و دیدم که این کلمات را تکرار می کند: 

» ای خدا، یا امام زمان، ما سرباز تو هستیم.«
محل دفن پیکر مطهر سید محمد در حرم مطهر 
امام رضا)ع( در صحن آزادی اســت. شــاید او اولین 
شــهید روحانی شــهر بود که در آن مکان مقدس به 

خاک سپرده  شد.
 آرامش در جوار امام رئوف)ع( تقدیر زیبای دیگری 
بود که برای او رقم خورد و او در پناه ثامن الحجج)ع( 

به جایگاه جاوید »عند ملیک مقتدر« دست یافت.
وصیتنامه شهید 

خدایا دوست ندارم که مجروح شوم، بلکه دعاي من 
و تني چند از همسنگرانم این است که یا پیروز شویم 

و همگي پیروزمندانه برگردیم و یا شهید.
مــن که از مال دنیا چیــزي ندارم اما چند کلمه 
براي عبرت دیگران و براي کساني که در شهرها قصد 
منحــرف کردن این انقلاب اســلامي را دارند، یادآور 
مي شــوم. من با آگاهي کامل و عشــق به شهادت و 
امید به پیروزي اســلام بر کفر در این جهاد مقدس 
قدم برداشته ام و ذره اي هم یأس به خود راه نمي دهم 
و هدفم از ایــن جهاد مقدس در مرحله اول پیروزي 
اسلام بر کفر و اعتلاي کلمۀ حق است لکن اگر در این 
راه شــهید شدم ره صد ساله را یک شبه طي کرده ام 
و اگر هم کمي آرزوي بازگشــت توأم با پیروزي دارم 
آن هم نه به خاطر این اســت که من از دیدن پدر و 
مادر و اقوام خوشحال مي شوم، بلکه فقط به خاطر این 
است که عده ای از دیدن من خوشحال خواهند شد که 

پیروزمندانه برگشته ام.
 ان شاءالله در میدان رزم به پیروي از سالار شهیدان 
داً لمَْ  که در روز عاشــورا فرمود:»إن کانَ دیــن مُحَمَّ
یسَتَقِم الَاّ بقَِتلی فَیاسُیُوف خُذینی« اگر دین حضرت 
محمد - صلي  لله  علیه  و آله- اســتوار نمی شود جز به 
کشــته شدن من، پس اي شمشیرها در برگیرید مرا. 
من هم به بعثیون کافر چنین خواهم گفت: که اگر دین 
اســلام براي بارور شدن، به خون من و امثال من نیاز 
دارد، پس اي صدامیان بکشید ما را؛ چون ما از کشته 
شدن واهمه نداریم؛ چرا که به قول خداي متعال: »شهدا 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند« یا به 
قول استاد شهید مرتضي مطهري: شهادت تزریق خون 
است به پیکر اجتماع. پس بنابراین چه خوب است که 
عده اي با شهادت خود و با ایثار خون خود باعث حیات 
دیگران شــوند و من هم همین راه را ادامه می دهم، 

به امید این که من هم به فیض شهادت نایل شوم.
 در خاتمه یکي دو دعا دارم: بارالها از عمر ما بکاه 
و بــه عمر امام بیفزای. خدایا! پــدر و مادرم را از من 

راضي و خشنود گردان.
پادگان اباذر، سر پل ذهاب
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ارزشــمند رساند. و بدون شک تمامی شهدا به عشق 
اهل بیت)ع( و امام زمان)عج( در مســیر شهادت قدم 
گذاشته اند و قطعاً در بهشت با آن بزرگواران همنشین 

خواهند بود ان شاءالله.
شهادت در دامنه قله 1150

دی ماه 59 بود که به جبهه های غرب کشور اعزام 
شد. چهار ماه در خط مقدم جبهه »بازی دراز« انجام 

وظیفه می کرد.
اوایــل جنگ بود و آنها رفتــه  بودند که از مرزها 
پاسداری کنند. امام خمینی فرمان داده  بودند که همۀ 
نیروها اعم  از پزشــک و روحانی و کارگر و... جبهه ها 
را تقویت کنند، آرزوی بزرگ شهید سید محمد فتح 
قله های بازی دراز، مخصوصاً قلۀ ۱۱5۰ بود اما امکان 
عملیات نبود و ستون پنجم دشمن نیز بسیار فعال بود.
وقتی برای آوردن پیکر شــهدا رفته  و پیکر چهار 
شهید را آورده  بودند، موقع آوردن شهید بعدی بر اثر 
اصابت ترکش خمپاره به پهلویش در اردیبهشت ۱۳۶۰ 

و آغاز بیست سالگی به شهادت رسید. 
بعد از شهادت او، با رشادت های بی بدیل رزمندگان 
اسلام، خون شهدای مظلوم بازی دراز به ثمر نشست و 

قله ۱۱5۰ فتح شد. 
سید محمد به صدیقه طاهره)س( ارادت خاصی 
داشت و نحوۀ شهادت و شکافتن پهلوی او ما را به یاد 
شهادت حضرت زهرا)س( می انداخت. شاید به خاطر 


